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 مريم حقي

 

 هچکید
« شادُروان»هاي ادبي و زباني است. ها يكي از ضروريات پژوهشمعناي اصلي واژه ۀتحقيق دربار

برانگيزي است كه هرچند در متون گذشته بارها به كار رفته است و در هاي بحثيكي از واژه
هنوز معناي اصلي آن مبهم است و  ،هاي لغت، معاني مختلفي براي آن در نظر گرفته شدهفرهنگ

زبان  ۀنظران در پيشينآن وجود ندارد. از ميان محققان و صاحب ۀاي درباركنندهوضيحات راضيت
و و تخت ، سكّ«شادروان»فارسي، اميل بنونيست، محقق فرانسوي، معتقد است كه معناي اصلي 

پارتي دارد. در اين مقاله ضمن طرح آراي او،  ۀمخصوص جلوس پادشاهان و بزرگان است و ريش
آوري و تحليل شده هاي لغت و متون نظم و نثر فارسي جمعاز كاربرد اين كلمه در فرهنگشواهدي 

متون، نقش شير روي پرده ها و شرح نيز كه در فرهنگ« شير شادروان»است. همچنين معناي تركيب 
 ، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.معني شده

 .، اميل بنونيستشناسي لغاتشادروان، شير شادروان، ريشه :کلیدواژه
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 مقدمه .8
معاني بسيار گوناگون و  ،هاي لغتهايي است كه در فرهنگاز واژه« شادروان»

 ۀپرد»ذيل شادروان آمده است:  ،برهان قاطعمتنوعي براي آن ذكر شده است. در 

بزرگي را گويند مانند شاميانه و سراپرده كه در پيش در خانه و ايوان ملوك و سلاطين 

 نقش و بساط بزرگ گرانمايه هم هستمعني فرش ماند و بهو سايبان را نيز گفتهبكشند 

و زير  كه به شادروان مرواريد مشهور استو نام لحني باشد از سي لحن باربد 

در  (.1/1111: 1137)تبريزي، « اندها را نيز گفتههاي عمارت و سر در خانهكنگره

 به معاني زير نيز اشاره شده است: ،ني فوقبر معاعلاوه الاطبا(فرهنگ نفيسي )ناظم

هاي گوناگون هاي متحرك تركماني كه به زينتبنياد و اصل و اساس؛ قسمي از خانه»

 (. 1393/ 1: 1133)نفيسي،  «مزين باشد؛ شابورد و هاله ماه؛ سراچه آفتاب

ده معني زير براي شادروان آمده  ،هاي معتبر متأخراز فرهنگ ،فرهنگ معيندر 

. 1 ؛كشيدند. سراپرده كه در قديم پيش در خانه و ايوان پادشاهان و اميران مي1» است:

. 1 ؛. فرش منقش بساط گرانمايه3 ؛. سايبان4 ؛. پرده بزرگ مانند شاميانه1 ؛خيمه، چادر

. سدي كه بر رود و 9 ؛. لحني از الحان باربدي7 ؛هاي عمارت و سر در خانهزير كنگره

 ؛. فواره )به اين معني در عربي و تركي مستعمل است(3 ؛رنهر بندند شادروان شوشت

، شادروان فرهنگ بزرگ سخن(. در 1333/ 1: 1179)معين،  «. اصل بنياد و اساس11

خيمه، چادر، سراپرده؛ پرده بزرگي كه در مقابل در خانه و »چنين معني شده است: 

روتختي، ديوار ضخيم،  مانند قالي يا ،اند؛ هر چيز گستردنيآويختهايوان پادشاهان مي

 .(4411/ 3: 1191)انوري،  «سد، حصار

هاي بيشتر نيز سعي شده است تمام اين معاني با شاهد مثال دهخدا ۀلغتنامدر 

 و خانه در پيش كه سراپرده و شاميانه مانند گويند را بزرگي ۀپرد»گردآوري شود: 

هاي قسمي از خانه ؛سايبان ،سرادقه؛ خيمه و سراپرد بكشند؛ سلاطين و ملوك ايوان

فرشي بس ؛ بساط بزرگ؛ ن باشدهاي گوناگون مزيّزينته ك تركماني كه بمتحرّ

؛ رفرف؛ زربيه؛ بساط و فرش گرانمايه كه در بارگاه ملوك بگسترند؛ شبزرگ و منقّ



 889  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «شادُروان»پژوهشی در معناي اصلی کلمه 

نام لحني باشد از سي  ها؛و سر در خانه هاهاي عمارتزير كنگرهخانه؛ ؛ جامپهر طارمس

پايه و بنياد و اساسي كه كعبه را از سه است؛ ه شادروان مرواريد مشهور لحن باربد كه ب

 آب؛ اساسي لوله و راه  آب؛ راهرو و بند؛ جدول سد، د؛كنطرف احاطه مي

ز؛ افريفواره؛  و حوض داراي ايآن؛ چشمه امثال و هاپل حوالي در كردهمستحكم

 .(«شادروان»: ذيل 1177)دهخدا،  «ماه هاله، خرمن؛ هالۀ ؛سايبان سر در خانه

 سه معني اصلي براي شادروان ذكر شده است: ،شناختي زبان فارسيفرهنگ ريشهدر 

از       1پادشاهان و سلاطين؛ به گمان آيلرس ۀسراپرده، خيم durvānāŠشادروان  -

hādarbānā در اين صورت، جزء اول آن، به لغت چادر مربوط  ؛مشتق است

  .«پرده، شادروان»  drwnāنخواهد بود؛ قس سُرياني: 

 atrvanāش؛ قس ارمني: فرشي باشد بس بزرگ و منقّ dur.vānāŠ.شادروان  -

 .«بساط، فرش»

كردن آب شادروان: )ظاهراً( جايي كه از سنگ و جز آن براي انباشت و ذخيره -

صحنه، سكّو؛ بركه، چشمه، »/ durwānāŠ /ساخته باشند، سد؛ قس فارسي ميانه

/ 1: 1131دوست، )حسن« چشمه داراي حوض و فواره»ان و عربي: شادرب« خاني

1911-1914.) 

 

 . بحث2

 معنی شادروان ۀ. نظر بنونیست دربار2-8

مجموعه  ،1مناسبت هفتادوپنجمين سال تولد پروفسور هانري ماسهبه  1141در سال 

از نويسندگان مختلف منتشر شد كه يكي از اين مقالات مقالات تحقيقي خاورشناسي 

فرانسوي  مشهورشناس شرق، 4اميل بنونيست ۀنوشت [1] 1«فارسي شادروان ۀكلم معناي»

به شادروان  ۀكند كه كلماين مقاله بيان مي ۀبود. بنونيست در مقدم (م 1371ـ 1311)
                                                           

1.Eilers. 

2.Henri Mass é . 
3.Le sens du mot persan shȃdurvȃn. 

4.Émile Benveniste. 
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شادُروان ضبط شده است كه صورت آخر  و هاي شادَربان، شادَروانصورت

معاني است. بنونيست پس از نقل تر شناسي، صحيحتر و طبق تفسير ريشهشدهشناخته

گوناگوني و  ،، معتقد است كه اين تنوعبرهان قاطعاز كتاب « شادروان»مختلف كلمه 

توان فرض كرد دو و مي رسدقبول به نظر نميقابله كلماين ناسازگاري معاني براي 

اند. ه شدهشادروان متمايز از هم وجود داشته است كه بعد در كاربرد با هم آميخت ۀكلم

، شادُروان، شادَروان و... حداقل دو معني مختلف و ناسازگارِ پرده و 1طبق نظر هرتسفلد

فواره دارد. معناي اول در فارسي جديد و معناي دوم در عربي رايج است و در زبان 

رسد اين كلمه از فارسي ميانه به ارمني هر دو معني به هم آميخته شده است. به نظر مي

و دوباره به فارسي جديد برگشته و احتمالاً با يك واژه هندي اصيل نيز  عربي رفته

 .(Benveniste, 1963: 32شده است )آميخته 

جلوي  ۀپرد»معني كه شادروان را به 1جوزف ماركوارتبنونيست معتقد است نظر 

shȃو مشتق از فارسي ميانه « در h-dar-pȃ n يا « نگهبان شاه»معني بهshȃ t-

dar-pȃ n بلكه از دو جهت  ،داند، نادرستمي« تنگهبان در شادي و لذّ» عنيمبه

shȃيافته غيرممكن است: اول از جهت فونتيك فارسي، زيرا تحول h-dar-pȃ n 

shȃيا  t-dar-pȃ n ،«از  ،دوم«. دربان» ۀمانند كلم ،«شادروان»نه  ،شودمي« شادربان

را  shatruan ارمني ۀواژ ماركوارتآن به فارسي ميانه، زيرا  ۀجهت ارجاع ريش

 .(ibid: 32-33فراموش كرده كه براي نقض نظر او كافي است )

از پارتي وام گرفته شده است و نخستين بار در « شادروان»طبق نظر بنونيست، كلمه 

شويم متوجه مي 1به بررسي مينورسكيتوجهبه كار رفته است. با ويس و رامينمنظومه 

هاي پارتي و نيز اني چه اندازه از نظر يادآوريفخرالدين اسعد گرگ ۀكه اين منظوم

اي در يك جشن است. موبد جزئيات داستاني غني است. موقعيت كاربرد كلمه، صحنه

                                                           

1.Herzfeld. 

2.J. Markwart. 

3.M.V. Minorsky. 
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خواهد او را با شاه كه با آگاهي از عشق رامين نسبت به ويس خشمگين شده، مي

 كند:اما رامين با حركت سر و دست، او را خلع سلاح مي ؛خنجر بزند

 ـو گفتي شيـر نر روباه بگرفتـــت                  ميـن دو دست شـاه بگرفت       سبك را

 ز دستش بستد آن هندي پرندش                     به خاك انـدر فگندش        شادروانز 

 ( 111: 1143)گرگاني، 

 درستي چنين به فرانسه ترجمه كرده است:ماسه آن را به
Ramin prestement saisit les mains du roi (l’on eȗt dit un renard 

saisi par un lion mȃle); et du haut de l’estrade il le jeta par terre, 

arrachant de sa main son poignard indien.  
ترجمه شده است. شايد معادل « وسكّ»يعني  ،estradeدر اينجا به « شادُروان»

است. در دكور اين صحنه، شادروان كه شاه موبد ولي معنايي تقريبي  ،درستي باشد

ها، آراسته به وي بلند با لبهبايد يك سكّ ،روي آن مستقر شده است ،جشن ۀبراي ادار

هاي مشابه وجود طور كه مينياتورهايي كه در موقعيتهمان ؛ها باشدفرش و كوسن

هايي براي نمايش وها يا مكانها، سكّشادروان ،دهد. بنابراينآن را نشان مي ،دارد

 ،استشده هاي تند چيده ميها و متكاهايي با رنگها فرش)سان( بودند كه روي آن

و و تختي بوده است كه ها.  شادروان، سكّدر تشريفاتي مانند تشريفات دربار پارت

رفته ها به شمار ميهاي شكوه و جلال دربار پارتنشسته و از نشانهپادشاه بر آن مي

 .(Benveniste, 1963: 33)است 

در زبان ارمني نيز  ،معني كلمه شادروان در زبان فارسيدر  موجودهمين ابهام 

( و چشمه Teppichداراي دو معني فرش ) shatruanارمني  ۀواژوجود دارد. 

(Springbrunnen) ها بدون تلاش براي تنها به ثبت آن 1نامشبوه است كه

اين كلمه در سير خود در زبان است.  اكتفا كرده ،دادنكردن يا توضيحسازگار

)فرش( و  shatruwaniاست:   دو شكل ظاهري متفاوت گرفته، گرجستاني

satrevani ّارمني  ۀل واژ)فواره(. احتمالاً معناي اوshatruan  آن را  ونيس لغتنامۀكه

                                                           

1.Hübschmann. 
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است كه گفته صورت گرفته هاي فارسي پيشبه فرش ترجمه كرده، بر اساس لغتنامه

اي است. مثالي كه در كليشهاي اي نارسا و ناقص و احتمالاً مبتني بر ترجمهترجمه

، بخش 1، جلد Mois de Khorenآمده، بخشي از  نامشبوه ۀو از گفت ونيس لغتنامۀ

 كند:ارائه مي ،اي كه خواب ديدهدهاك از صحنهاست، در شرحي كه شاه اژي 11
Ew I mêj xarnicʻ ayspiseacʻ erazoc, tʻuêr inj kal I veray taneacʻ 

imocʻ arkʻ uneacʻs, ew znoyn inkʻn verin eress yarkacʻs tesanel 

gelecʻ kawkʻ ew bazmaguniwkʻ zardareal shatruanawkʻ. 
 است:آن را چنين ترجمه كرده  1لانگ لوئيس

Au milieu de ces visions confuses, il me semblait que, debout 

sur la terrasse de mon palais, j’ en voyais la fries ornee de 

magnifiques tentures, et la plate-forme couverte de tapis 

emailles de diverses couleurs.  

ام و در آنجا ميان اين تصاوير مبهم، به نظرم رسيد كه روي تراس قصرم ايستاده )در

 بينم.(هاي رنگارنگ ميز فرشويي پوشيده اهاي باشكوه آراسته و سكّپرده

دهاك با جايي است كه اژي ،شودجايگاهي كه در اين عبارت توصيف مي

ها همراه مشاورانش احاطه شده، با تعظيم و تكريم فراوان و با تقديم هدايا و ستايش

اند كه ل ترتيب دادههايي مجلّمانند خداياني در اوج شكوه و عظمت و شادروان است؛

 .(Benveniste, 1963: 34-35گيرند )ميجا قرار ها در آنآن

توان شادروان را در زبان فارسي و ارمني در يك معني همسان دانست مي ،بنابراين

اي از كه همان معناي سكو يا تختِ سان است. بنونيست معتقد است ما هيچ نمونه

shatruan ( در زبان ارمني و شادروانshadruvan) سي نداريم در فارسي ميانه يا فار

اند. بدون شك اين معاني در هاي لغت ساختهكه فرهنگبدهد « پرده يا فرش»كه معني 

 (.ibid: 35پديد آمده است ) ،اي كه معناي اصلي و نخستين فراموش شدهدوره

كه فهرست متنوع كنوني را را بيان و معرفّي كرد جديد  ۀدر اينجا بايد يك داد

كه در آن لغات دخيل )استقراضي(  -را در لغات مانوي سازد. بايد اين كلمهتر غني

ديوان كنيم. در يك اثر عرفاني مانوي،  بازشناسي -پارتي كم نيستندويژه به ،فارسي
                                                           

1.Langlois. 
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)گنج آدم(  il Simat Adm̒ (، سرزمين سعادتي موسوم بهDiwan Abatur)آباتور 

ها آن در آن واقع شده و روي fountain سيصدوشصت» است: چنين توصيف شده

ترجمه كرده  fountain، 1اي كه دراوركلمه .«است شصت قايق قرار گرفتهوسيصد

نيز  palaisتواند است كه به قول دراور مي sh’d’rw’nالخط مانوي، است، طبق رسم

معادل  ،كدام از اين دوا فقط در زبان فارسي. واقعيت اين است كه هيچامّ ؛معني شود

ها قرار دارند، ها( روي شادروانها )كشتيه گفته شده قايقبه اينكدرست نيست. باتوجه

معناي قسمتي از آب يك آبگير به ،رسد كه شادروان در زبان مانويبه نظر مي

باشيم كه اين پذيرش در است. در اين مورد بايد توجه داشته  )حوضه( بزرگ بوده

كلمه را )كه بسياري  كه زبان مانوي تعدادي صورت گرفته است اي نسبتاً قديميدوره

 .(ibid: 36) شوند( از زبان پارتي گرفتها در سرياني يافت مياز آن

عقيده دارد كه مسلماً  ،«شادروان» ۀبراي كلم« فواره»و « سد»معني  ۀبنونيست دربار

ه ميان سدّ كبه سبب اين ؛است« شادروان = سكو»تنها معنايي مجازي از « آبگير»يا « سد»

و شادروان  -شود م و استوار احاطه ميهاي منظّته و با كنارهكه با دقت ساخ -

مانند  ؛ها معروف بودندشباهت وجود دارد. بعضي شادروان ،تشريفات )جايگاه شاهانه(

تدريج ا اين معناي شادروان وقتي بهامّ ؛[1]شادروان اهواز و مخصوصاً شادروان شوشتر

ها يافت، به فواره در تفرجگاهي توسعه ميبا استفاده از اين سدها و آبگيرها در كشاورز

جاي شادروان ۀ جديد و جانشيني آن بهآغاز ايجاد يك كلم ۀتبديل شد. اين نقط

ها از كار باغبانان ايراني تقليد كردند و همين امر سبب ها و تركقديمي است. عرب

ي در [ و حت1ّهاي بالكاني ]كاربرد اين كلمه در اقصي نقاط غرب، در تمام زبان

اين بود « شادروان» ۀل معني كلمسير تحوّ ،ارمني و گرجستاني شد. بنابراين هايزبان

معني سد و ها و متكاها، بهن به فرشمعناي سكوي مزيّپارتي به ۀكه اين واژه با ريش

 (.ibid: 36-37) معني فواره به كار رفتتدريج بهآبگير آبياري تغيير يافت و به

 

                                                           

1.E. S. Drower. 
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 « شادروان»کّو براي . شواهد معناي س2-2

معناي تخت و  ،هاي مهم و معتبر موجود فارسيكدام از فرهنگچند در هيچهر

به اين معنا  ،نهاي مستشرقاويژه نوشتهبه ،برخي آثار، در و براي شادروان نيامدهسكّ

« شادروان» ۀ، يكي از معاني واژفرهنگ فارسي فرانسهدر  1ژيلبر لازار اشاره شده است.

وي مخصوص ( و تريبون و سكestrade ornee de tapisّن به فرش )مزيّوي را سكّ

 .(131: 1171( آورده است )لازار، tribune d’apparatمراسم باشكوه )

  آورده است:  durwānāŠ ۀدر ترجم فرهنگ مختصر پهلوي،در  1ديويد نيل مكنزي

 (MacKenzie,1986:78  )dais, platform; basin, pond, fountain 

نشين، استخر، شادروان، شاه»چنين ترجمه كرده است:  يد ميرفخرايي اين معاني رامهش

 ،صحنه، سكّو»دوست، كه حسندرصورتي ؛(141 :1171)مكنزي، « حوض، فواره

 .(1914/ 1: 1131دوست، را در ترجمه آورده است )حسن« بركه، چشمه، خاني

ترجمه  پنجمدر جلد  ،سيدان و خاورشناس انگليتاريخ 1كليفورد ادموند باسورث

رسد معني اصلي ا به نظر ميامّ ؛نوشته است: شادروان معاني زيادي دارد تاريخ طبري

معني هاي بلندمرتبه بوده و سپس بهمخصوص جلوس شخصيت ،ويي مرتفعآن سكّ

سازي و كنترل آب و جريان آن تعميم داده شده است. بنايي از ديوارها براي ذخيره

پارتي  ۀريش ايراني است و احتمالاً ،ست بدون شك اين كلمهبنونيست معتقد ا

    (Bosworth, 1999: 31).دارد

 ،بدون ارجاع به منبعي خاص ،ديوان امير معزيمحمدرضا قنبري در تعليقات 

اي شادروان را چنين معني كرده است: در پهلوي شاتوروان، تخت روان كه با پرده

يه از تخت حضرت سليمان )ع( بزرگ، كنا ۀق پردپوشانيدند و نيز مطلبزرگ آن را مي

 .(997 -991: 1193، قنبري)

                                                           

1.Gilbert Lazard.  

2.David Neil MacKenzie. 

3.C. E. Bosworth.  
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كلمه شادورد  ،قرابت معنايي بسيار دارد ،«شادروان» ۀيكي از كلماتي كه با كلم

اي از ماه و پرده ۀ)شاهورد، شايورد، شاكورد( است كه در معاني فرش و گستردني، هال

نگ اين معاني، معني تخت و اوربر با شادروان اشتراك دارد و علاوه ،موسيقي

/ 3: 1177؛ دهخدا، 1114: 1137تبريزي،  :)ر.ك پادشاهي نيز براي آن آمده است

  .(1333/ 1: 1179؛ معين، 11313

و معناي تخت و سكّيست براي شادروان بهنكه بنو ويس و رامينبر بيت علاوه

ترين و كه مناسب ، شواهد ديگري از كاربرد اين كلمه در متون ادبي هستآورده

 عنوان مثال:به ؛همين تخت پادشاهي است ،هاسازگارترين معني در آن

 سپاهت پادشاهي را شـادروانبرانگيــزد ز 

 ( 11: 1114)عسجدي مروزي،  شادروانآن شاهانه بر يك غلامت را  نشاند

 اين حضرت يكي بوي بهشت آيد               شادروان ز

 (473: 1193)معزي،  شادروانين فرخنده ابنشیند بر  كسي بايد كه

اند. نشستهويي است كه پادشاهان بر آن ميتخت و سكّ ،«شادروان» ،در اين دو بيت

 نشينند:جايي است كه شاهان بر اطراف آن مي ،«شادروان»ها نيز در اين بيت

 به اطراف جهان شاهان سرافرازند اگر روزي          

 (317)همان:  راف شادروانبنشینند بر اطبه بزم هر دو 

 ز اطراف جهان شاهان همي آيند تا روزي                

 (313)همان:  بنشینند بر اطراف شادروانمگر پيش تو 

در روز  ،«شادروان»دهد كه يكي از كاركردهاي اصلي توجه به اين ابيات نشان مي

 بار دادن پادشاه بوده است:

 به روز بار به پيش تو شير شادروان                    ز هيبت تو گمان اوفتد كه جانوريست 

 (131: 1111)سعد سلمان، 

 صف زدند ارواح عالم گرد شادروان دل   در سراي دل چو سلطان حقيقت بار داد        

 (119تا: )عراقي، بي
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در مقابل او براي  ،يافتندآيد كساني كه به حضور پادشاه بار مياز اين شواهد برمي

 بوسيدند:گذاشتند و آن را ميكردند و روي بر شادروان ميام و تعظيم، سجده مياحتر

 به روي سايد بخت آن خجسته شادروان     به ديده بوسد پيروزي آن ركاب بلند          

 (119: 1111)عنصري، 

 پيش او بوسه داده شادروان                        هر چه اندر جهان همه شاهي است              

 (411: 1111)سعد سلمان، 

 كه او نبوسيد آن فرخجسته شادروان         كدام شاه است از شاهزادگان بزرگ            

 (171)همان: 

 پيش تو سجده زند بر طرف شادروان        حاش لله كه گر نوشروان زنده شود              

 (441: 1193)معزي، 

گرفته ه قرار ميقابل حمل و نصب در جاهاي مختلف بوده و غالباً در صفّشادروان 

 است:

 بر شير فلك حمله شير تن شادروان         ه كز هيبت او بردي          اين است همان صفّ

 (133: 1179)خاقاني، 

 ايوان ۀآب است و صفّ ۀزمان برك             اوان منقل آتش گذشت و خانه گرم           

 رز بر كنار شادروان  ۀايـــبه زير س            اط لهو بينداز و برگ عيش بنه              ـــبس

  [4( ]713: 1193)سعدي، 

چنان شنودم كه »در ذكر بازداشت سپاه سالار غازي آمده است:  ،در تاريخ بيهقي

ال داشتند سخت نيكو و بندي سبك، كسي پوشيده نزديكِ كوتووي را بر قلعت مي

اند و غازي حيلتي ساخت و كاردي قوي نزديك وي برده» كآن قلعه آمد و گفت

جاي هكند تا بكه هست پهن مي شادروانشب و خاك آن در زير ه د بنكسمجي مي

تا به شب كوتوال مغافصه نزديك وي رفت  روز.ه نيارند و وي سمج را پوشيده دارد ب

 .(143: 1191)بيهقي، « دو خاك و كارد و سمج بديد و وي را ملامت كر
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معني سايبان آمده است )همان: در شرح اين بخش از تاريخ بيهقي، شادروان به

تواند صحيح باشد. در دهد اين معنا نمي( كه توجه به محتواي مطلب نشان مي797

شاهد مثال معني فرش براي شادروان  ،نيز اين قسمت از تاريخ بيهقي دهخدا ۀلغتنام

 [3تر باشد. ]رسد معني تخت، مناسبنظر ميآمده است كه به 

 . شیر شادروان2-1

ها در برخي شروح متون ديده تبع آنهاي لغت و بهاز سهوهايي كه در كتاب 

شير »را معمولاً « شير شادروان»است. « شير شادروان»مربوط به معناي  ،شودمي

دهد كه آن نشان مي كه توجه به كاركرداند، درحاليمعني كرده« بسته روي پردهنقش

قرار داشته است. به نظر  بلكه چيزي است كه زير پا ،شادروان در اينجا پرده نيست

پيش آمده و پس از آن تكرار شده است.  برهان قاطعنخست در  ،رسد اين اشتباهمي

ها ها و سراپردهگويد: شير شادروان صورت شيري كه در سايبانمي برهان قاطعمؤلف 

بزرگي  ۀهمچنين در اين كتاب آمده است: پرد .(1114/ 1: 1137يزي، )تبر نقش كنند

در پاي  .مانند شاميانه و سراپرده كه در پيش خانه و ايوان ملوك و سلاطين بكشند

 عنوان شاهد آمده است: ۀ معروف ايوان مدائن خاقاني بهصفحه نيز اين بيت از قصيد

  شیر تن شادروانبر شير فلك حمله   ه كز هيبت او بردي           اين است همان صفّ

 (1111)ر.ك. همان: 

معني پرده، همين بيت خاقاني را شاهد هم براي شادروان به دهخدا ۀلغتنامدر  

اند. بيشتر شارحان شعر خاقاني هم در شرح اين بيت، احتمالاً به پيروي از آورده

شير نقشي بوده است كه بر : »اندمعني پرده و سراپرده گفتهرا به« شادروان»ها، لغتنامه

چنان شكوهمند ه ايوان آناند. صفّنگاشتههاي بزرگ آويخته در سراي شاهان ميپرده

گرفته است و بر شير اختر در آسمان بوده است كه نقش شير بر پرده از هراس جان مي

 .(491: 1191)كزازي،« برده استحمله مي

كه در قديم پيش در خانه و ايوان بزرگ سر در خانه؛ سراپرده  ۀپرد ،شادروان

 ،كشيدند. اين همان ايوان و قصر باشكوه است كه از مهابت و شكوه آنپادشاهان مي
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: 1131برد )ماهيار، درگاهش بر صورت فلكي اسد حمله مي ۀبسته بر سراپردشير نقش

41-41). 

 ،ر اين بيت، شادروان را دبرهان قاطعبه توجهاز اينان ضياءالدين سجادي نيز باپيش 

ملوك و سلاطين  ۀبزرگي مانند شاميانه و سراپرده كه در پيش در خان ۀپرد»

 .(311-933: 1191سجادي،  :ك.گفته است )ر،«بكشند

تصوير شيري كه در پرده و سراپرده و » ،«شير شادروان»در ذيل  دهخدا ۀلغتنامدر 

 :ستا عنوان شاهد آورده شدهآمده و اين ابيات به« سايبان نقش كنند

 ور به سوي آسمان داري تو گرز شيرسار          شير گردون را مطيع شير شادروان كني

 (119: 1193)عمعق بخاري، 

  به نقش پيل گرمابه به شكل شير شادروان     كه گشتستند از آسيب شمشير و سنان تو

 [1]( 117: 1131)جبلي، 

 به زير پاي سپرده چو شير شادروان               بلند قدر تو بر چرخ شير گردون را           

 (194: 1111)اصفهاني، 

  شادروان تن شير حمله شير فلك بر             او بردي كز هيبت هصفّ همان است اين

 (133: 1179)خاقاني، 

« به زير پاي سپرده»ويژه بيت سوم كه در آن شير شادروان به ،ت در اين شواهدبا دقّ

ها كه در فرهنگ« پرده و سراپرده و سايبان»شادروان در اينجا شود، معلوم است كه مي

زير »صراحتاً با قيد « شير شادروان»كه در ابيات زير نيز چنان ؛ذكر شده است، نيست

 آورده شده است:« پاي

 ز كبر بر سر شير فلك زند دنبال         تو زيبد كه شير شادروان                  زیر پايبه 

 (411: 1193 ،)معزي

 به قهر شير فلك همچو شير شادروان       آورد                زیر پايبلند قدر تو بر چرخ 

 ( 171: 1111)اصفهاني، 
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« نقش شادروان»، تركيب ديگري كه شادروان در ساخت آن به كار رفته است

 شدن و سجده در مقابل ممدوح )پادشاه( ارتباط يافته است:  است كه گاه با خم

 هاي شادروان به بارگاه تو از نقش           ا حسد آيد همي ز بهر شرف              ستاره ر

 (191: 1113)فرخي سيستاني، 

 هاي شادروان به چهره مهره زدي نقش    و گر بديدي پرويز بارگاه تو را                     

 (437: 1193)معزي، 

 تن چنبر مساز و نقش شادروان مكن فرش شاهان گر نديدي گستريده شاهوار      خويش

 (394: 1191)سنايي، 

ست. در هابودن آند متفاوتمؤيّ ،فرش و شادروان در بيت سنايي ۀكاربرد دو كلم

با بوسيدن پاي ممدوح، مؤيّد زير پا قرار « نقش شادروان» ۀبيت زير از عنصري نيز رابط

 داشتن شادروان است:

   بهشت تو حور پاي بوسد آنكه ز آرزوي

  كني شادروان نقشتو  او كز روي يخواهد

 (193: 1111)عنصري، 

 معنی وضوخانه. شادروان به2-1

وضوخانه يا » ها فوت شده،كه از فرهنگ« شادروان»يكي ديگر از معاني  ،سرانجام

اي براي وضو كه معمولاً در حياط بناي مذهبي قرار يعني حوض و چشمه ،وضوگاه

( است. اين معني بيشتر در متون مربوط به معماري 333 :1191)هيلن براند، « دارد

آمده  آزاد ويكي پديا ۀشود. در دانشنامعثماني ديده مي ۀويژه معماري دوربه ،اسلامي

 ( نوعي فواره است كه، عربي: شاذروانşadırvan: تركي استانبوليشادروان )است: 

با  مدارسو  هاخانقاها، سراه، كاروانمساجديا ورودي و در مقابل  حياطمعمولاً در 

زمان و براي چند نفر به طور هم آيين وضوهدف اصلي تأمين آب براي نوشيدن يا 

شادروان  است. شدهعنوان عنصري تزئيني بصري يا صوتي استفاده ميهمچنين به

 است.  معماري عثمانياي فارسي و يك نمونه از عناصر واژه

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/زبان-ترکی-استانبولی/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/زبان-ترکی-استانبولی/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/حیاط/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/حیاط/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/مسجد/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/مسجد/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/خانگاه/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/مدرسه-(اسلام)/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/مدرسه-(اسلام)/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/وضو/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/وضو/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/معماری-عثمانی/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/معماری-عثمانی/


       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 811

ال
س

 
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
ـ پ

م 
نه

79
31

 
هم

جد
 ه

رة
ما

ش
ـ 

 

توان به شادُروان )وضوخانه( مسجد پيربالا در مرند، كوشك عنوان مثال ميبه

چينيلي، مسجد سليمانيه و مسجد اياصوفيه در استانبول تركيه اشاره كرد. اياصوفيه از 

 ميلادي 1431كليسا بوده و در سال  ،زيباترين بناهاي تركيه و جهان است كه در اصل

 در مسجد اياصوفيه فراوانى ، تعميراتلمحمود اوّ سلطان»به مسجد تبديل شده است. 

ديگر  ( زيبا و چند بنايهوخان)وض شادروان ، يكبر تعميراتعلاوه. وي داد صورت

 .(31: 1131)فولادي و حسيني،  .«در آنجا ساخت

م: در كوشك چينيلي نيز خوانيمي« چينيلي مجموعه»، ذيل جهان اسلام ۀدانشنامدر 

با سبيل،  وشادروان )وضوخانه( در سمت چپ ورودى، داخل صحن، قرار گرفته است 

ساختِ هماهنگى دارد. شادروان مركّب است از يك مخزن مرمرين آب و شيروانى 

هاى شبستان، قرار گرفته شكل چوبى كه بر روى هشت ستون، شبيه به ستونمخروطى

 .(111/ 11: 1197[ )7] روان قرار داردروى شادسبيل روبه .است

 

 گیرينتیجه .1
 ،اي مسلماً ايراني و فارسي است و در اصلكلمه« شادروان» ،اميل بنونيست ۀبه گفت

مخصوص جلوس  ،نو و تختي مزيّسكّ ،همچنين معناي اصلي آن .پارتي دارد ۀريش

شواهدي از ولي  ،هاي لغت نيامده استپادشاه و بزرگان است. اين معني در فرهنگ

در  ،براينكند. علاوهمتون نظم و نثر فارسي وجود دارد كه اين معني را تأييد مي

شير »معني را به« شير شادروان»نثر گذشته،  هاي لغت و شرح متون نظم وفرهنگ

كه گاه با اين تركيب « ر پايزي»به قيد اند كه باتوجهدانسته« بسته بر روي پردهنقش

تر است. يكي ديگر از مناسب ،معني تخت يا فرش بوده،رست ، اين معني نادآمده

عثماني ديده  ۀويژه معماري دوربه ،كه در منابع مربوط به معماري« شادُروان»معاني 

 است.« وضوخانه»شود، مي

 

 نوشتپی
 دكتر جمشيد مظاهري )سروشيار(، به نگارنده معرفي كرد. ،بنونيست را استاد فقيد ۀمقال .1



 818  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «شادُروان»پژوهشی در معناي اصلی کلمه 

 .1197رك: خضرائي،  ،هايي در مورد وجه تسميه شادروان شوشترضيهبراي فر .1

 به معني فواره است. shadirvanدر زبان سِربي و بلغاري  . 1

ذيل شادروان « سدّ و بند»عنوان شاهد مثال براي معني اين بيت سعدي به دهخدا ۀلغتنامهرچند در  .4

به « ه ايوانصفّ»به بيت قبل و تركيب وجهولي بات ،(«شادروان»ل ي: ذ1177ك: دهخدا، .آمده است )ر

بر »تختي بوده است كه در صفه ايوان قرار داشته و تركيب  ،رسد منظور از شادروان در اين بيتنظر مي

در اين بيت، چادر و « شادروان» ،قصايد سعدي ۀزده بر كنار تخت. در گزيديعني تكيه ،«كنار شادروان

 (.147: 1171ار، شع :ك.است )ر شاهان و اميران، معني شدهۀ سراپرد

و بوده و شادروان، تخت و سكّ ۀمضمون اصلي تحقيق بنونيست اين است كه معناي نخستينِ كلم .3

سپس معاني ديگر براي آن شكل گرفته است. مسلماً موارد زيادي در متون نظم و نثر فارسي وجود 

هاي زير كه شادروان ست؛ مانند مثالتر ادارد كه معناي نوعي بساط و گستردني براي شادروان مناسب

 همراه  افعالي همچون بافتن و گستردن آمده است:

ها بخارا را كارگاهي بوده است ميان حصار و شهرستان نزديك مسجد جامع و در وي بساط و شادروان

 (.14تا: بافتندي )نرشخي، بي

 كنون بگسترد از حله باغ شادروان                                        كنون برافكند از پرنيان درخت ردا           

 (131: 1113)فرخي سيستاني، 

 اندر سراي دولت، شادروان                                                  گسترده شد به دولت او ده جاي              

 (191)همان: 

 گستريده فراخ شادروان                                            ايمني در بزرگ همت ]ملكت[ او                       

 ( 119: 1171، ناصرخسرو) 

 به شكل زير آمده است: ،اين بيت در ديوان عبدالواسع جبلي .1

  پيل گرمابه به شكل شير شادروان چو نقش                  كه گشتند از سر شمشير و آسيب سنان تو        

 (117: 1131)جبلي، 

رفته است. در اماكن مذهبي، به كار مي« سقاخانه»معناي عثماني به ۀدر معماري دور« سبيل» ۀواژ .7

در مصر اغلب در كنار تكيه، »وجود داشت. سَبيل )سقاخانه(  ،عثماني ۀهاي دورمساجد و خانقاه

 .«(تكيه»ذيل  جهان اسلام، ۀ)رك. دانشنام« گرفتمسجدي كوچك و سبيل )سقاخانه( قرار مي

 منابع
، تصحيح و حواشي حسن وحيد دیوان(، 1111الدين محمد بن عبدالرزاق )اصفهاني، جمال -

 ، تهران: وزارت فرهنگ و هنر.دستگردي
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 ، تهران: سخن.1، چفرهنگ بزرگ سخن ،(1191انوري، حسن ) -

، 9ب رهبر، چ، به كوشش خليل خطيتاریخ بیهقی(، 1191)بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين  -

 تهران: مهتاب.

، تهران: امير 1، به اهتمام محمد معين، جبرهان قاطع(، 1137تبريزي، محمد حسين بن خلف ) -

 كبير. 

 ، تهران: اميركبير.1الله صفا، چتصحيح ذبيح دیوان، (،1131جبلي، عبدالواسع ) -

 المعارف اسلامي.رهايدتهران: بنياد  ،جهان اسلام ةدانشنام، (1197)علي حداد عادل، غلام -

، تهران: فرهنگستان زبان 1، جشناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، 1131دوست، محمد )حسن -

 و ادب فارسي، گروه نشر آثار.

 ، تهران: زواّر.1، تصحيح و تعليقات ضياءالدين سجادي، چدیوان(، 1179خاقاني، بديل بن علي ) -

، هاي مطالعات تاریخی شوشتردروان و دشواريبند شاپل(، 1197خضرائي، عمادالدين ) -

 . 111-111، صص ، پاييز11مارۀ گلستان هنر، ش

جديد، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ  ۀ، چاپ دوم از دورلغتنامه ،(1177اكبر )دهخدا، علي -

 دانشگاه تهران.

 زواّر. ، تهران:1، چفرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی(، 1191الدين )سجادي، ضياء -

 ، تهران: اميركبير.13، به اهتمام محمدعلي فروغي، چکلیات(، 1193سعدي، مصلح بن عبدالله ) -

 ، تهران: اميركبير.1تصحيح رشيد ياسمي، چ دیوان،(، 1111سلمان، مسعود سعد ) -

، تهران: 3، به سعي محمدتقي مدرس رضوي، چدیوان (،1191سنايي غزنوي، مجدود بن آدم ) -

 سنايي.

 ، تهران: علمي.1حسن انوري، چ ۀ، با مقدمقصاید سعدي ۀگزید(، 1171شعار، جعفر ) -

حواشي و تعليقات م. درويش، به اهتمام غلامرضا قيصري،  ،دیوان، ]تابي[عراقي، فخرالدين  -

 تهران: جاويدان. 

هران: به اهتمام و تصحيح طاهري شهاب، ت ،دیوان (،1114عسجدي مروزي، عبدالعزيز بن منصور ) -

 طهوري.

 .رضا شعبانلو، تهران: آزما، تصحيح عليدیوان(، 1193الدين )عمعق بخاري، شهاب -

 .، تهران: كتابخانه سنايي1به كوشش محمد دبير سياقي، چ ،دیوان(، 1111عنصري بلخي، ) -

، به كوشش محمد دبير سياقي، تهران: دیوان(، 1113فرخي سيستاني، ابوالحسن علي بن جولوغ ) -

 نتشارت حاج محمد حسين اقبال و شركا.ا
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نی و معماري مسجد ر تمدّسیر تطوّ(، 1131)حسيني السادات فاطمه و فولادي، محمد -

 .34-93، صص ، بهمن141، پياپي 11ۀ ، شمار11معرفت، سال  «ایاصوفیه

 .ار، تهران: زوّمقدمه بر دیوان معزي(، 1193قنبري، محمدرضا ) -

 ، تهران: مركز.1، چهاي دیوان خاقانیگزارش دشواري(، 1191الدين )كزازي، ميرجلال -

، تصحيح ماگالي تودوا و الكساندر گواخاريا، ویس و رامین(، 1143گرگاني، فخرالدين اسعد ) -

 تهران: بنياد فرهنگ ايران.

نژاد، تهران: انتشارات ، با همكاري مهدي قوامفرهنگ فارسی فرانسه(، 1171لازار، ژيلبر ) -

 براي همه.  شركت كتاب

 ، كرج: جام گل. 9، چسحر بیان خاقانی(، 1131ماهيار، عباس ) -

، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا قنبري، تهران: دیوان (،1193معزي، محمد بن عبدالملك ) -

 ار.زوّ

 ، تهران: اميركبير.14، چ1، جفرهنگ فارسی(، 1179معين، محمد ) -

مهشيد ميرفخرايي، تهران:  ۀ، ترجمبان پهلويفرهنگ کوچک ز( 1171مكنزي، د. ن. ) -

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 ، تهران: نگاه.دیوان(، 1171ناصر خسرو ) -

ابونصر احمد بن محمد بن نصر  ۀترجم، تاریخ بخارا، ]تابي[ابوبكر محمد بن جعفر نرشخي،  -

 فروشي سنايي.القباوي، تلخيص محمد بن زفر بن عمر، تصحيح مدرس رضوي، تهران: كتاب

 فروشي خيام.، تهران: كتاب1، جفرهنگ نفیسی(، 1133الاطبا( )بر )ناظماكنفيسي، علي -

زاده اللهباقر آيت ۀ، ترجممعماري اسلامی، شکل، کارکرد و معنی(، 1191هيلن براند، رابرت ) -

 شيرازي، تهران: روزنه.
-Benveniste, Emile (1963), Le sense du mot person “shadurvan”, 

Mélanges d’Orientalisme offerts à Henri Massé a l'occassion de son 75 

ème anniversaire, Téhéran: Publications de l'Université de Téhéran, pp 

31-37. 

-Bosworth, C. E. (1999), The History of al-Tabari, volume 5, translated 

and annotated, university of New York. 

-D. N. MacKenzie (1986), A Concise PAHLAVI DICTIONARY, 

reprinted with corrections, London: Oxford University Press. 

- https://fa.wikipedia.org/wiki 

http://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Publications+de+l%27Universite%CC%81+de+Te%CC%81he%CC%81ran%22
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